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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  01، شماره مسلسل 0011 زمستان، سیزدهمسال 

 

 

 انگاری جوهری از ناپذیری دوگانهانفکاک

 انگاری ویژگی از منظر فلسفه اسلامیدوگانه

 

 22/8/0411تاريخ تأييد:                            22/4/0411 تاريخ دريافت:

 * نيا یمحمدحسن فاطم 

 
های ذهنی را غیر فیزیکی  انگاری ویژگی را به این دلیل که ویژگیدوگانه

تلقیّ کرده است، باید جدّی گرفت. این دیدگاه کهه دیییهد لهال ره ل هره     

عبیر کرده، بلکهه  گرا  تن ا اه فیزیکالیسم تقلیل شید، نهمطرح آن محسیب می

بهیدن   گرا را نیز نادرست دانسههه و بها لهیه بهه لهیی      فیزیکالیسم غیر تقلیل

نیخاسهگی در امیر ذهنی، ع لاً آن ا را خهار  اه دسههرف فیزیهع میرفهی     

کرده است. با وجید این نظریه مزبیر در ساحت جیهر، فیزیکالیسم محسیب 

ت؛ ولی اه حیث ویژگهی  شید؛ یینی لایل است انسان جیهراً  فیزیکی اس می

گینه ویژگی فیزیکی و غیر فیزیکی )ذهنی( است. در مقالهه یهی     دارای دو

ایهم.   انگاری جیهری کهرده انگار ویژگی را ملزم به یذیرش دوگانهرو دوگانه

برای این کار اه مبانی فلسفه اسلامی اسهفاده کرده و عرض را به دلیل وجید 

با جیهرش، شأن جیهر میرفی کهرده و   ی آننفسه لغیره و تغایرِ غیر تباینفی

شأن، هر وصف و تغییر در شأن را وصف و تغییهر   به دلیل حلیه شأن در ذی

                                                 

 (.fatemizxc@yahoo.com)‏)ره(‏ینیامام‏خم‏یو‏پژوهش‏یفلسفه‏مؤسسه‏آموزش‏یآموخته‏دکتر‏دانش *
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ایم که جیهر فیزیکهی بهدن    ایم و مآلاً بدین نهیجه رسیدهجیهر میرفی ن یده

های ذهنهی   های غیر فیزیکی ذهنی باشد، بلکه ویژگی تیاند حامل ویژگی ن ی

  طلبند. ا میجیاهر مناسب خید ر

 

 یژگه یو ،یجههر   یانگهار  دوگانهه  ،یژگیو یانگار دوگانه: یدیکل یها واژه

  .ع ض، جهر ، شأن ،یذرن

 مقدمه

قایل است جهر  واحد فیزیکی )بدن یا مغهز  دارای دو نهه     انگار ویژگی دوگانه

، رنه   ،جه   ، فیزیکهی ملهل ح ه      ویژگی فیزیکی و غی  فیزیکی است. ویژگی

. روزنتها  در  اراده و درد است، رایی از قبیل آگاری، میل ویژگی امتداد،چگالی و 

 رها انسهان »انگاری ویژگی را این گهنه تع یف ک ده اسهت    دانشنامه راتلج دوگانه

رها   انهد و ایهن نهه  ویژگهی    رهای ذرنهی   جهار  فیزیکی رستند، اما دارای ویژگی

ویژگهی یها نی یهه دووج هی      انگاری فیزیکی نیستند. این دیدگاه به عنهان دوگانه

 .(500: 5002)روهنهاه،  «شناخته شده است

 تئههری  گفهت  تههان  انگاری ویژگی مهی  در نگاری ملبت به تئهری دوگانه

کهه بعهد از دکهارر به  ت ها        است ایرارهاز بی ش و  به بازگشت مذکهر،

انگهاری جههر ی    ؛ چ اکه مس لّ شهد دوگانهه  فلسفه ذرن حاک  شد پارادای 

ر تبیین رابطة علیّ میان ذرن و بدن ناتهان است. از این به بعد ما بها  دکارر د

ایهن  ایه .  انگاری مهاجهانگاری جهر ی و طله  نی یار یگانگیافه  دوگانه

، «انگهاری حالهت م کهزی   یمهادّ »، «ر انی ذرن و بدن این نی یه»نی یار به 

مع وف  «گ الفیزیکالیس  تقلی»و  «نی یه حالت مغزی»و « فیزیکالیس  نهعی»
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 .(521-525: 3131)ییراس اعیل،  شده بهدند

جیگههن کهی  در    .رفهت  رو بهه زوا  فیزیکالیسهتی   ةطهلی نکشید اصهل ایهد  

سقهط نی یه حالت مغزی، » گهید  گ ا می لیتهصیف شدر زوا  فیزیکالیس  تحه

گ ایی را بدنا  ک د و این اصطلاح را به لقبی کاملاً منفی و رای تحهیل ر ة شکل

بد  که د. ایهن روزرها در بیشهت  محافهل دانشهگاری و فکه ی،         یزانگ غالباً نف ر

گ انامیدن کسی چیزی بیش از گفتن این است کهه آن شه د دیهدگاری     لیتحه

فکه ی و   یمانهدگ  بلکه تحقیه ی تلههیحی اسهت کهه انه  عقه        ،نادرست دارد

گ ایهی   لیه تهلا  به ای خه وز از تحه   . (561)ه ان: « زند را به او می یلهح ساده

 نامیهد « گ ایهی اج ها  دهد تحهیهل   »بلاک آن را فیزیکالیستی به حدی شد که ند

که زمانی تهسط پهزیتیهیس  « گ ایینهخاسته»در این زمان بهد که آمهزه .  7991)

 مهذکهر ره    ةاکنهن آمههز مط ح شده بهد، احیا شد و ر « وحدر عل »در بحث 

رها در   م اتبی بهه ویژگهی  اه سلسله. نگ(3335)بکرمن،  روز در حا  احیاشدن است

رهای   علهت داشهتن ویژگهی    شد امهر ذرنی را به گ ایی باعث میدیدگاه نهخاسته

، «علّهی رهای   داشهتن تهانهایی  »، «بههدن  بدیع»، «بهدن سیست ی»ف د ملل  به منحص 

 غی  از امهر فیزیکی یدیگ  فیزیکی ای ، گهنه« ییناپذتببین»و « ناپذی یبینیپیش»

 .(87-11: 3131)برای تیضیح بیشهر، ر.ک: خیشنییس،  قی کنندتل زی ین

از  2«زامبهی »و اسهتدل     7993) از جکسههن  7«ب ران مع فت» بعد در م حله

تههان   ، مناقشار زیادی را در اینکه آیا با فیزیک و فیزیکالیس  می 7991) چال  ز

با اثبهار   ایشان. نددامهری ذرنی را شناخت، ای اد ک  از قبیلر ة امهر پی امهنی 

                                                 
1 Knowledge Argument. 

2 Zombie. 
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ای غیه   آن ا را گهنه مدعیّ شدند باید، اندکاینکه امهر ذرنی خارز از قل  و فیزی

نه صه فاً   ای  مهاجهویژگی « گهنه»ما با دو  ع لاًاز گهنه فیزیکی تلقیّ ک د؛ یعنی 

باشند. ایهن مقطهع، محهل و زمهان      به ر  قابل تحهیل غی  که دو سطح از فیزیک

ب خی مانند چال  ز راه خهد را کاملاً لذا  ؛است« انگاری -ویژگی-گهنه-دو» تهلّد

جهدا که ده و رهیا وابسهتگی بهین ویژگهی ذرنهی و         گ افیزیکایس  غی  تقلیلاز 

و ویژگی ذرنی را ام ی غی  فیزیکی مع فی ک دند. ام ی غی    نشدند فیزیکی قایل

ت  است و به معنای دقیقفیزیکی که از جهر  فیزیکی )مغز یا بدن  ب خاسته شده 

اند که قابلیت تقلیل به سطح فیزیک را نهدارد و حتهی   امهر ذرنی امهری نهخاسته

انگهاران   گ ایان مهدعی ماننهد دوگانهه   وابسته ب  فیزیک ر  ندارد. ب خی نهخاسته

رای ذرنی را بهه   گ ایان ویژگیکنند، با این تفاور که نهخاسته را ات اذ می ویژگی

انگاران مانند چال  ز  زیکی وابسته می دانند؛ حا  آنکه ب خی دوگانهرای فی ویژگی

؛ به ر ین دلیل به (370: 3131)خیشنییس، گی ند ای را در نی  ن یچنین وابستگی

؛ مهللا  (352: 3336)لال ره، شهد  انگاری ویژگی بنیادی گفته می این دیدگاه دوگانه

ست؛ امها کهاملاً بهه دو عنصه      آب نسبت به اکسیژن و ریدروژن ام ی نهخاسته ا

ای زیهه ین خهههد وابسههته اسههت؛ ولههی ویژگههی آگههاری یههک ویژگههی پایههه      

(Fundamental  بهه ای بیشههت ، ر.ک  رههای مغههزی اسههت و مسههتقل از ویژگههی(
. بدین دلیل ولیا  جاورسکی در ط ح نی یار فلسفه ذرن، آن ا  2177سلب ستن، 

کنهد و در ادامهه   گهاری تقسهی  مهی   انانگاری و دوگانهرا به دو شاخه اصلی یگانه

گه ا را جهزن نی یهار    تقسی ، انها  فیزیکالیس  از ج له فیزیکالیسه  غیه  تقلیهل   

انگهاری قه ار داده   انگاری ویژگی را جزن نی یهار دوگانهه  انگاری و دوگانهیگانه

 .  (6: 5033)جاورسکی، است 
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زیهادی صههرر   گ ایی نفس و بدن کاررای  دوگانه در ربع ق ن گذشته درباره

؛  7996)تههان بهه مههارد ذیهل اشهاره که د  ک  هل        گ فته است؛ از آن ج له مهی 
؛  7999)؛ رهه ر  2116، 7999)؛ روبینسهههن  7999)؛ مَههد    7993)بهه ن  سهههین

؛ چهال  ز   7996)؛ است وسهن   7996)؛ فهرسهت   7997)؛ سهیگ    7997)فاسهت   

؛  7999)؛ اسهتابن بره      2171، 7991، 7996)؛ بیله    7993)؛ تالیهفی و  7993)
؛ زی یه من   2116)روزینب     7999)؛ رسک   7999)؛ سیهرر  7999)گ یفین 

. از بین فلاسفه مذکهر بهه جهز    2171)ویژه کهنز و بیل   و به -و دیگ ان   2171)

انهد، مهابقی    انگهار جههر ی  ب ن، ر ر و فاست  که دوگانهه  چند استلنا یعنی سهین

انگهاری ایهن   شهند. دیدگاه رایج در دوگانهگی محسهب میانگار ویژ ص فاً دوگانه

 .(5035)لایکهن،  است  -یا حتی مب رن-انگاری ویژگی قابل دفا   است که دوگانه

ت ین فیلسهفان ذرن معاص ، با وجهد اینکهه  جان س   نیز به عنهان یکی از مط ح

، ب خهی  (61-28: 5005)سهره،  انگاری ویژگی ف ار کند  تلا  دارد از ات ا  دوگانه

انگهار ویژگهی مع ّفهی     مص ّند او را دوگانه (5006؛  نیرتف و میشالت، 5001)فسر، 

کنند. ص ف نی  از جان س  ، فیلسههفان ذرنهی کهه بیشهت  از دیگه ان بهه نفهع        

)کریپکی، از ک ی کی با ب ران مهج هه   اند عبارر، اند زده قل انگاری ویژگی  دوگانه

، چال  ز با ب ران زامبی و جکسهن با ب ران مع فت؛ اما آنچهه  (5031؛ هانهر، 3385

در فلسهفه   «انگاری ویژگی دوگانه»درد، ریا کتاب مستقلی با نا   تتّبع ما نشان می

 ذرن نهشته نشده است. 

ما در مقاله حاد  با استفاده از چارچهب متافیزیکی قهی در فلسهفه اسهلامی   

یه  دوگهانگی جههر ی قابهل     ا که ده در حهزه جهر  و ع ض، اثبار  خصهص به

ی اولیهه  بند صهررانفکاک از دوگانگی ویژگی نیست. بدین منیهر ابتدا در قال  
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ای  که ویژگی ذرنی درحقیقت از مقهله ع ض است نه و س س ثانهیه تبیین ن هده

ینی ع ض نسبت به جهر  را ش ح داده تبای غصفار فلسفی و در گا  دو  تغای  

ایه   ایه  و قایهل شهده    یت ع ض ب ای جهر  را استهار ن هدهو ب  آن تع یف شأنّ

 بهه ر ان با جعهل م که  جههر  اسهت و     جعل بسیط ع ض )ویژگی ذرنی  این

ی هه اتصهاف   درنتللغی بهدن ع ض ب ای جهر ، حله  ع ض در جهر  و  واسطه

ای  و دست آخه  بهه واسهطه اصهه       جهر  به اوصاف ع ض را به اثبار رسانده

تهانهد حامهل    ای  که جههر  فیزیکهی بهدن ن هی     ی به قطعیت رسیدهقبل شده اثبار

دومی از جهر  ب ای  رای غی  فیزیکی ملل آگاری شهد و مآلً نیاز به گهنهویژگی

بندی  رای مذکهر خهاری  بهد و درن ایت اشکالی را که علیه صهررح ل ویژگی

 سههمی را  بنهدی   ثانهیه ط ح شده است، ارائهه ن ههده و به ای دفهع آن، صههرر     

 ای . مط ح ن هده

 بندی اولیه صورت

انگهاری جههر ی   انگار ویژگی به پذی   دوگانهه ردف مقاله حاد  الزا  دوگانه

خههاری  نشهان درهی  دوگهانگی جههر ی از دوگهانگی ویژگهی         است؛ یعنی مهی 

تهاند حامهل   ناپذی  است. ب ای این کار باید نشان دری  جهر  فیزیکی ن یانفکاک

شهد؛ لذا ب ای  -اندانگاری ویژگی غی فیزیکی که بنا ب  دوگانه-رنی رای ذ ویژگی

رای ذرنهی )غیه  فیزیکهی ، جههر ی مناسه  لز  اسهت. در گها         ح ل ویژگی

بنهدی   آوریه  و قبهل از صههرر    بندی اولیه از الزا  مذکهر را می ن ست، صهرر

 کنی    دو ، مقدمار مندرز در استدل  او  را تبیین می

 اند.انگاری ویژگی، امهر ذرنی غی فیزیکینا ب  دوگانهب :3مقدمه 
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رای ذرنی، ع ض )کیف نفسانی  ب ای جهر  فیزیکی )بهدن   ویژگی :5مقدمه 

 یا مغز ند.

را و اع اض، شئهن وجهدی جهر ند، ویژگی ذرنی نیز چهن ویژگی :1مقدمه 

 شأنی از شئهن جهر  فیزیکی است.

اگ  ویژگی ذرنی شأن جهر  فیزیکی باشد، به لحاظ رتبهه فیزیکهی    :1مقدمه 

 رتبه با آن است. خهارد بهد؛ چ اکه شأن یک جهر  وجهداً ر 

  ویژگی ذرنی تحققهی غیه  فیزیکهی    7از ط ف دیگ  بنا ب  مقدمه ) :2مقدمه 

 دارد؛ درنتی ه وجهداً در رتبه فیزیکی ق ار ندارد. 

اند؛ زی ا از یک ط ف ویژگهی ذرنهی بهه دلیهل      متناقض 6و 2مقدمه  :6مقدمه 

بهدن ب ای جهر  فیزیکی، فیزیکی خهارد بهد و از ط ف دیگ  بنا به  فه ض    شأن

 انگار ویژگی، غی  فیزیکی تلقیّ خهارد شد.  دوگانه

انگهاری ویژگهی بهه تنهاقض      طبق ایهن ف دهیه مسهئله یعنهی دوگانهه      :3نهیجه

 ان امد. می

 انگاری ویژگی خطاست. دوگانه :5نهیجه 

 رای ذرنی )غی  فیزیکی  نیازی به جهر  غی  فیزیکی دارند.  ویژگی :1نهیجه 

 دوگانگی جهر ی غی  قابل انفکاک از دوگانگی ویژگی است. نهیجه ن ایی:

 نیاز به تبیین یا اثبهار دارد؛ لهذا در   6-7ر ان طهر که مش هد است، مقدمار 

 کنی  ادامه، آن ا را ب رسی می

انگهاری ویژگهی بها نی یهار فیزیکالیسهتی      اساسهاً تفهاور دوگانهه   : 3مقدمه 

گ ا  این است کهه نی یهه مهذکهر وارد سهاحت دوگهانگی       گ ا و غی  تقلیل )تقلیل

وجهدی شده است؛ یعنی قایل به تحقق گهنهه غیه  فیزیکهی از وجههد در عهال       
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انگهاری قایهل بهه    یزیهک فگ ا که علاوه ب  ر هاست؛ ب  خلاف فیزیکالیست تقلیل

تقلیل ر ه امهر به سطهح پایین فیزیک است و نیز ب  خهلاف فیزیکالیسهت غیه     

را به دلیل ف اوانی پیچیدگی، بهه   -از قبیل ذرنی-گ ا که ر چند ب خی امهر  تقلیل

انگهار اسهت   فیزیهک وجههد ایهن ر هه   درهد؛ بها    سطهح پایین فیزیک تقلیل ن هی 

تن ا قایل به تقلیهل و تبیهین    انگار ویژگی نه وگانه، د(506-5050: 5033)جاورسکی، 

رهای   رای ذرنی به/با امهر فیزیکی نیست، بلکه ص احتاً قایل است ویژگی ویژگی

 ؛ بههرای مطالیههه بیشهههر، ر.ک:582: 3336)لههال ره، ذرنههی بنیانههاً فیزیکهها  نیسههتند  

 .(3100نیا،  فاط ی

 مهصهف؟محل نزا  جهر  و ع ض است یا صفت و   :5مقدمه 

را در ب ابه    «انگهاری ویژگهی  دوگانهه »در چارچهب فلسهفه ذرهن، اصهطلاح    

  Property« )ویژگهی »ب ند و بالطبع  یمبه کار  «انگاری جهر ی دوگانه»اصطلاح 

ی را کهه در فاهای   ا واژهقه ار خهارهد گ فهت.      Substance)« جههر  »در ب اب  

 اند از اررکنند، عب استع ا  می را یژگیوفلسفه ذرن مت ادف با 

«attributes»  ، صههفار(«qualities»  ، کیفیههار(«features» (رهها ،  یصهههخص

«characteristics » ، مش صار(«types» .  انها( 

ب  چیزرایی باشد یها آن چیزرها    ح ل قابلاما ویژگی چیست؟ ر  آنچه را که 

به    ح هل  قابلرا امهری رستند که ویژگی»گهیند؛  یمبه آن متصف شهد، ویژگی 

را  یژگیوشهند. علاوه ب  این،  یمچیزرا رستند یا به بیان دیگ  به آن ا نسبت داده 

کنند یا واجد آن ا رستند یا  را را[ ح ل می شهد اشیا ]آن امهری رستند که گفته می

 .«کنندآن ا را مت لّل می

حائز ار یت این است که در فاای متافیزیهک عها ، م صهصهاً فلسهفة      نکته
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ستع ا  ا« مهصهف»در ب اب  « صفت»و « ع ض»در ب اب  « جهر » هماً عاسلامی، 

« جههر  »را در ب ابه   « ویژگهی »اما در فاای فلسفه ذرن صفت یا ر ان  شهد؛ می

  ای نشان دادهت  را روشن جایی در استع ا جابهدر شکل زی   .کنند استع ا  می

 جیهر                    عرض 

 میصیف                     صفت

در این میان اگ  بتهانی  بگهیی  نسبت ویژگی بها عه ض، ع هه  و خصههص     

تهانی  بحهث جههر /ع ض را بها جههر /ویژگی تطبیهق داده، از       مطلق است، می

انگاران ویژگی به قهاعد متافیزیکی حاک  ب  رابطه جهر  و ع ض در الزا  دوگانه

مبحث نفس و  ادعا کنی  تهانی  می بیان ساده به ی .انگاری جهر ی ب  ه بب دوگانه

« عه ض  جههر  و »، اراده، تفک  و... ذیهل عنههان مبحهث    ریاوصاف آن ملل آگا

 تهاند ق ار گی د. می

ع ه  و  ،تساوی، تهان ت سی  ک د؟ تباین اما چه نسبتی بین ع ض و صفت می

ب خهی  دسهت که    وجه یا ع ه  خصههص مطلهق؟ روشهن اسهت      خصهص من

س خی عهلاوه به  اینکهه    « سی  س خ»مللاً در ت کی ر  ؛، ع ض نیز رستندصفار

 احت ها  لهذا   ؛شههد  قل داد می نیزع ض ب ای جهر ی به نا  سی   ،صفت است

این تطابق، این احت ا  بهه   از اینکه نسبت آن ا تباین باشد، قطعاً منتفی است. بعد

ع ض باشهد، صهفت    کند که رابطه آن ا تساوی باشد؛ یعنی ر چه ذرن خطهر می

به ای رسهیدن بهه     .گهنهه نباشهد   رسد ایهن به نی  می؛ ولی عکس نیز رست و ب 

 به این دو گزاره دقت کنید ابتدا  .جهاب قطعی به چینش مقدماتی نیاز است

  .سی ر س خ)سی  س خ است  •

  سی ر علت)سی  علت است  •
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شهد، علت نیز یکهی از   ر ان طهر که س خی، صفت ب ای سی  واقع می قطعاً

صفار سی  است؛ چ اکه م کن است سیبی علت واقع شهد، ر انند سیبی که به 

س  اسحاق نیهتن اصابت ک د و علت شد تا او روی جاذبه زمین فک  کند. اما چهه  

 وقتهی « یسه خ »ب  خهلاف   تهان گفت ف قی بین دو گزاره مذکهر وجهد دارد؟ می

ملهل   ؛کنهد وجهدی را به مهصهف خهد ادهافه ن هی   ،شهد صفت واقع می ،«تعلّ»

ولی صهفتی   ،حقیقتاً صفت استکه « سی  واحد»ب ای سی  در « وحدر»صفت 

 ؟شههد  آیا عه ض محسههب مهی   « علیت»و « وحدر»اما صفتی ملل  ؛فلسفی است

ارند؟ باید گفت ب ای تحققشان در خارز نیاز به مهده  د« س خی»یعنی آیا  ملل 

 شهان ر چنهد تحقق  ،بهدن ص فاً منشأ انتهزا  دارنهد   این نه  صفار به دلیل فلسفی

 -مللاً حقیقت واحدبهدن غی  از حقیقت کلی بهدن اسهت - ی را به دنبا  داردحقیقت

نیست که وجهدی را در مهصهف خهد متحقق کنند. به بیان دیگ  یک  ین طهراما ا

 شههد و  مهصههف مهی   ةصفت، ده ی   که نعت وای داری  وصف د ی هیا ناعت 

 وجههدی جهدا از وجههد    ،داریه  کهه صهفت    یو ذرنه  نعت تحلیلی یک صفت و

شهد گفت ره   ذا ن ی؛ لندارد ی جداگانهوجهد، نعت یعنی خارجاً ندارد؛مهصهف 

 ی  ا مهاجه یما با دو نه  صفت خارج نتی ه اینکه .ناعتی ع ض است

  ع ض) شهد صفتی که ع ض واقع میه 

  وصف فلسفی)شهد  صفتی که ع ض واقع ن یه 

اوصهاف خهارجی   »لهذا   ؛است« وصف فلسفی»و « ع ض»پس صفت، اع  از 

از  ،اند. پساند از اع اض و از اوصاف فلسفی که از نه  معقهلر فلسفیاشیا اع 

 «بههدن آن را نتی هه گ فهت    تههان عه ض   بهدن چیزی بدون اقامه دلیل ن ی وصف

 .(338/ 5: 3172)عبیدیت، 
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وسهیله آن وصهف فلسهفی را از عه ض      اما چه دلیلی باید اقامه کنی  کهه بهه  

بهه ک هک انتهزا  و    « معلهه  » و «علت»، «احدو»تش ید دری ؟ اگ  صفتی ملل 

 ای به  ؛تحلیل ذرنی از یک منشأ خارجی استنباط شهد، یک وصف فلسفی اسهت 

بدون دستکاری ذرنی و تحلیل و انتهزا  از خهارز،    را «س خی»ملا  ش ا وصف  

ی از مف هه   مسهتقل  ازایمابهه اما  ؛کنید مستقی اً از مصداق س خی سی ، انتزا  می

رهای  تحلیل بلکه این مفاری  را از ط یق ؛یابی  در خارز ن ی« تیّعل»یا « وحدر»

 -ا مهارهی  ی یه دو مف ه  اولّه  (500/ 3: 3183)مصباح،  مقایسهو نیز  پیچیده ذرنی

بهه چنه     یا از طه ق دیگه ی   -شد« کشف نیهتهن»که علت « افتادن سی »مللاً 

 تهاند ع ض باشد و در آوری . نتی ه اینکه اگ  وصفی، معقه  فلسفی نبهد، می می

در   ایهن اسهت   ،تههان اقامهه که د    گی د. پس معیاری که میبجهر  ق ار  ،ب اب  آن

وجهدی مهده ، ع ض و  یازا، به«جهر »و « ع ض»صفت و مهصهف  ناشی از 

ن یکههن[ وجههد ه مغهای اً لهجههد     ا انّ الع ض ]ی ه  »در خارز خهاری  داشت  

ولی در صفت و مهصهفی کهه ناشهی از    ؛(537/ 5: 3175)صدرال هأل ین،  «مهدهعه

فت و مهصههف،  در قبها  صه  یی زااهگهنه نیست که ماب این وصف فلسفی است،

 به بیان دیگ  مهجهد باشد. 
توان مفاهیمی مشتق ساخت و برر ورواهر    هم از ماهیات عرضی، مانند سفیدی می

فلسفی، مانند وحدت؛ پس هم سفید وصف خراجوی   ...حمل کرد و هم از معقولات

ووهری است که موضوع سفیدی است هم واحد، برا انرت تفراوت کره دج      یقتیحق

مبرد  مممرو ، نعنری سرفیدی، وورودی مورانر وورود         ،اوصاف ناشی از اعراض

  .(2/15: 5831)عبودنت،  موصوف داجد ولی دج اوصاف فلسفی چنیت نیست

این است که آیا  ،شهد اما سؤا  م  ی که ردف ط ح این گا  نیز محسهب می
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ذرن )نفهس  و  مبحث مبحث بدن و اوصاف آن، ملل ح  ، ج   و ابعاد ثلاثه یا 

جزن مبحث ع ض و جهر  است یا وصهف   ،فک ت، اراده ،یآگاراوصاف آن ملل 

یها   و ص فاً ذیل مبحث صهفت و مهصههف بایهد از آن ها بحهث که د؟       اندفلسفی

 اند؟را ع ض و تعداد دیگ ی معقه  فلسفی تعدادی از ویژگی

از ر ه مهارد داشهته باشهی ،    دستی یشیک پ ی کاملاگ  ب هاری  بدون استق ا

دنبها    -اگه  نگههیی  رهیا    -و بدن ک ت    ذرننفس )بحث باید بگهیی  ما در م

مارهی  یازا هدنبا  صفار عینی که ماب. درعهض صفار تحلیلی و انتزاعی رستی 

شههند   ؛ زی ا صفار فلسفی چهن ب  صفار اولی و مارهی سهار میی دارند، رست

مبحث  تهانند تغیی  یابند، ع لاً در رای گهناگهن میو بالقیاس با حالت و ودعیت

بیهان   آن ا کارب د )حهداقل  مسهتقی  نهدارد. بهه     عد  ت ایز بدن و ت ایز یا نفس و

 در ؛تهاند مشت ک بین امهر ذرنی و فیزیکی ق ار بگی د می« وصف فلسفی»ت  ساده

ایهن   ةواسهط  رای م تد ذرنی یا فیزیکی رستی  تا بهه  که ما دنبا  ویژگی حالی

رای فلسفی ب  ه تهان از وصف ین ردف ن یت ایز به جهار  مت ایز ب سی . ب ای ا

د نتهان و ثانهی خهد، ر  می عقلی دلیل ویژگی رای فلسفی بهزی ا وصف ؛ب هیی 

فلسهفی از   یرا وصف ؛ ب ای ملا د ر  امهر فیزیکی رانامهر ذرنی را تهصیف کن

امههر  د ره   ند منتس  بهه امههر ذرنهی باشه    نتهان ر  می« وحدر»و « علت»قبیل 

بین ذرن و بدن و لهاز  عقلهی آن،   رایلذا ب ای تش ید ت ایز دنی؛فیزیکی و ب

 کارب دی ن هارند داشت.

انگاری ویژگهی و جههر ی    نتی ه اینکه چهن ما در مبحث حاد  یعنی دوگانه

ذیهل   بلکه باید تهاند دنبا  وصف فلسفی نیستی ، مبحث ما از منی  متافیزیکی می

را در ب اب  جههر   « ویژگی»یا « ع ض»پس وقتی  ؛ق ار بگی د« ع ض»و « جهر »
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مها را سههق    . ر ین مسهئله فلسفی است کنی ، مقصهدمان وصف غی  استع ا  می

تا بتهانی  از لههاز  فلسهفی    نی دنبا  ک« جهر  و ع ض»درد بحث را از زاویه  می

 ب  ه بب ی .  مقالهث  رسیدن ارداف  بهدر  نیز مبحث جهر  و ع ض

تع یف و اثبار شأنیت ع ض ب ای جههر  )تغهای  وجههدی شهأنی      :1مقدمه 

 ویژگی نسبت به جهر   

و در ادامهه   (531/ 5: 3162)مصهباح،  دست ک  ب خی اع اض، شهأن جهر نهد   

تبیین خهاری  ک د که شأن یک جهر  وجهداً مغای  خههد جههر  اسهت. ر چنهد     

ی شهأن نسهبت بهه    وجهدی مباین با جهر  خهد ندارد. خاستگاه تغای  غیه  تبهاین  

نفسه لغی ه آن ن فته است. ب ای تبیهین شهأنیت عه ض به ای      جهر  در وجهد فی

 رای ذیل را ب داری     جهر  لز  است گا 

 تغای  وجهدی ع ض نسبت به جهر ؛ه 

 عد  تباین وجهدی ع ض نسبت به جهر ؛ه 

 اثبار شأنیت وجهدی ع ض ب ای جهر .ه 

 تقسههی   «نفسههه یفهه»و « غیهه هفههی»بههه عنهههان مقدمههه بایههد گفههت وجهههد بههه 

 شهد  می

گی د، بلکه مانند معانی ح فیه ت ها    جعلی تعلق ن ی ایرغی ه  . به وجهد فی7

و « نفسه لنفسهه  فی»، خهد به نفسه یف. وجهد 2وجهدشان در غی شان ن فته است. 

نفسهه و   شهد. سی  را که جههر  اسهت، واقعیهت فهی     تقسی  می «لغی ه نفسه یف»

 -یا وجههد رابطهی نهه ربطهی    -نفسه لغی ه  ع ض است، واقعیت فی س خی را که

رهای واقعیهت    و س س ویژگهی  «نفسه فی»رای واقعیت   کنند. ابتدا ویژگی تلقیّ می

 کنی    را ذک  می« نفسه لغی ه فی»
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 نفسه های وجود فی ویژگی

 خههد ی خهد بهچیزرای دیگ  و  از ر ة  نی  قطعاگ  م کن باشد چیزی با . 7

نفسهه دارد؛ پهس چیهزی کهه      مصداق مف ه  مهجهد باشد، چنین چیزی وجهد فی

تهانی  بگههیی  سهی     دارد، مصداق مف ه  اس ی مهجهد است. می نفسه یوجهد ف

 مهجهد است؛ یعنی سی  حقیقتاً مصداق مهجهد است.

نفسه محدود باشد، به این دلیهل کهه محهدود اسهت، از آن      اگ  واقعیت فی. 2

این واقعیهت، سهفیدی   »تهان گفت  شهد؛ مللاً می در ذرن ساخته میمف ه  مارهی 

 .«سفیدی مهجهد است»تهان گفت   و به ر ین دلیل می «است

 ی عال  است. را تیواقعبهدن ملاک تعددّ و تکل   نفسه فی. 6

 نفسه لغیره های وجود فی ویژگی

ذار  نفسهه کهه بهه آن    کند  حیلیهت فهی   ذرن آن را به دو حیلیت تقسی  می. 7

 گهیند و حیلیت لغی ه که مف همی ح فی از آن حاکی است.  می

نفسه آن حکایهت کنهد؛ طههری کهه      تهاند از حیلیت فی مف همی مارهی می. 2

 . «سفیدی رست»تهان گفت  تهاند واقع شهد؛ مللاً می مهده  رلیه بسیطه می

ه  کند، مهده  یا مح  مف همی ح فی از آن حکایت می آنکهحیلیت لغی ه . 6

 . دیگ ین ی ق ار ا هیقاریا 

یها شهین مه تبط یها      «ذار ل ا اله بط »ذرن آن را به صهرر مف ه  ت کیبی . 6

  .(75/ 3: 3373)صدرال هأل ین،  ابدی یممف ه  وابسته 

نفسهه دارد، یعنهی غیه  از     شهد رن  یک جس  واقعیت فهی  لذا وقتی گفته می

به طهری که اگ  ب هاری  »تحقق دارد؛  «رن »خهد جس ، واقعیت دیگ ی به نا  

اشیا و مهجهدار ج ان را بش اری ، علاوه ب  خهد  جس  بهه رنه  آن نیهز بایهد     
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شههد ر هان    و وقتی گفتهه مهی    216/ 7  7696)عبهدیت،  «عددی اختصاص داد

است؛ مللاً لل س  است؛ یعنهی بهه    «لغی ه»داشتن،  نفسه رن  علاوه ب  واقعیت فی

اصطلاح  وابستگی واقعیت رن  به واقعیت جس ر دارای رن  و به»حقیقتی به نا  

 اشاره داری . )ه ان( «به ربط رن  به جس 
 ملاک تغایر جوهر و عرض در نظریه حاضر

نفسه دارند، مستلز  تعدد و تکله  و   ملاک او   چهن ر  یک از آن ا وجهد فی

یئین اثنین أن یکون لکل انّ اقل مراتب الاثنینة بین ش» درنتی ه مغای ر خهارد بهد 

 .(131/ 1: 3373)صدرال هأل ین، « نفسه و إن قطع النظر عن قرینة منهما وجود فی

 در ایهن راه »کند ب  تغای  آن ا  پذی ی دو شین عقلاً دللت میملاک دو   انفکاک

گههیی  وصهفی ع دهی از     پذی ی است. رنگامی مهی حل، مغای ر به معنای انفکاک

امکهان داشهته باشهد     پذی  است و وجهدی مغای  آن دارد که عقلاًمهصهفش انفکاک

مصداق مف هه    آنکه یباشد ب ،ای از زمان یافت شهد که در آن، مهصهف مهجهد بازه

 .(71)ه ان:  «آنکه مصداق مف ه  س خ باشد وصف باشد؛ مللاً سی  یافت شهد بی

شههین  دو»تهههان درن ایههت تغههای  دو شههین را ایههن گهنههه تع یههف کهه د  مههی

الهجهد، مغای ر وجهدی دارند اگ  ب ای تحقهق نیازمنهد دو جعهل باشهند؛      م کن

یعنی ر  یک نیازمند به جعل خاص خهد باشد؛ مانند جعل دو انسان یا فه دی از  

شهد و به جعلی جز جعهل   که بنا ب  ف ض، ع ض محسهب می-انسان و رن  او 

 .(60-5/63: 3172)عبیدیت،  «-بسیط انسان نیازمند است
 تبیین عدم تباین وجودی در نظریه حاضر

تا بدین جا تغای  وجهدی ع ض از جهر  را تبیین ک دی ؛ امها نی یهة حاده     

ته  بگههیی  بها    یها اگه  ب ههاری  دقیهق     «بهدگیر »تلا  دارد تغای  مذکهر را با 
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ع ض به جهر   تبیین کند. بهه ر هین دلیهل مهدعی اسهت مغهای ر        «وابستگی»

نزدیهک بهه ره     « تبهاین »و « تغای »است. ر چند معنای لغهی  مذکهر، غی  متباین

دو شهین مغهای    »است، ولی لز  است معنای اصطلاحی تبهاین را بهازگه کنهی      

 «رنگامی مباینت وجهدی دارند که جعل ر  یک از جعل دیگه ی مسهتقل باشهد   

تهه  ؛ والّ اگ  جعل یکی در د  جعل دیگ ی رخ درد، متباین نیستند. الب(71)ه ان: 

باید دانست که مغای ر وجهدی اع  از مباینت وجهدی اسهت. دو وجههد مغهای     

 . م کن است مباین یا غی  مباین باشند
 تبیین نقش جعل بسیط و جعل مرکب در فهم عرض و جوهر

ولی متباین و جدا از ر   ،اگ  از حیث جعل جاعل به دو وجهدی که متغای ند

تهاند از پیش، جهر  را جعل ک ده بهد، می ی کهنیستند نگاه کنی ، باید گفت جاعل

کند؛ اما جعل ع ض بعینه ر ان جعهل تهألیفی جههر  اسهت؛      ع ض را نیز جعل 

ک دن سیبی که مهجهد بهده است. باید  یعنی ای اد س خی و جعل آن، ر ان س خ

تهجه داشت مقصهد از جعل تألیفی این است که مهصهفی که از پیش، بها جعهل   

دار شههد   ست، بها جعهل دیگه ی کهه تهألیفی اسهت، وصهف       بسیط مهجهد شده ا

ک دن سیبی اسهت   ؛ پس جعل تألیفی سی  به معنای س خ(57/ 30: 3181)مط ری، 

– در د  جعل تهألیفی الهف   -یعنی س خی -درنتی ه جعل ب که مهجهد است. 

  ت  ر ان جعل تألیفی سی  است.یا به بیان دقیق خهارد بهد -ک دن سی  س خ

یا ر هان نی یهه شهأنیت    -مباین غی  تهان دو وجهد مغای ر  مذکهر می ةبا مقدم

از جعهل   "الهف "جعهل بسهیط   اگ  » گهنه تبیین ک د  را این -ع ض ب ای جهر 

ره    "الهف "خهد بعینه جعل تألیفی  "ب"اما جعل بسیط  ،بسیط ب مستقل باشد

أن و مباین با آن خهارد داشت و درنتی هه شه   باشد، ب وجهدی مغای  الف و غی 
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 .(60-5/63: 3172)عبیدیت، « ای از آن خهارد بهد م تبه
نیست که چهن  طهر نیا« سی  س خ»گهید خالق ب ای خلق  حاد  می ةنی ی

ا ای م هزّ  کدا  از آن ا را در م حلهه  اند، ر  که در خارز محققاند  دو مفاری ی این

را بهه   ع ض -ک دن سی  یعنی س خ- تألیفیجعل جعل و خلق کند، بلکه با یک 

بعینه وجهد لغیه ه  « س خی»نفسه  اصطلاح وجهد فی زی ا به ؛آورد وجهد می ةصحن

صه ف   گهاه  ایر و للغی بهدن بهدن دلیل ع ض ب ای سی  است؛ یعنی س خی به

جعل بسیط س خی در د  جعل ت کیبی  درنتی هگی د.  جعل بسیط به آن تعلق ن ی

 ،س خی یکی از حالر که و للغی بهدن س خی بدین معناستپن ان است « سی »

 شئهن و م ات  سی  است. 
 : ملاک و معنای دقیق مرتبه بودن عرض برای جوهر4مقدمه 

تبهاینی مهلاک شهأنیت یهک شهین به ای        تغای  غی  ر ان طهر که اشاره شد،

؛ لذا بنا ب  پذی   ح کت در جهر ، جههر  طهی ح کهت و تغییه      دیگ ی است

ف ب خهردار باشهد و نیهز چههن م اته  و     تهاند از م ات  و شئهن م تلخهد می

باشند، ر  وصفی که به ع ض نسبت شئهن یک جهر ، غی  متباین با جهر   می

تحقق ح کت در  مللاًاست؛  شده دادهداده شهد، درحقیقت بعینه به جهر  نسبت 

ع ض بعینه ر ان تح کّ جههر  اسهت یها اگه  سه خی سهی  شهدیدت  شههد،         

 تهان گفت  ی میکل طهر به. «شده است ت  س خسی  »تهانی  بگهیی    می

چنان باشرد   که ووودی موانر نکدنگر داجند، آن bو  aاگر جابطه دو شیء مانند  

بعینه به  ،منسوب است bاز همان وهت که به  bنا وصف   bنا انفعا   bکه فعل 

a عکس، دج انت صوجت، ووود  هم منسوب باشد و نه بهb از ووود  ایمرتبهa 

 .(5/63: 3172)عبیدیت، و شأنی از شئون آن است 
اینکه وجهد عه ض، شهأن و م تبهه    »تهان چنین نتی ه گ فت   بدین ت تی  می
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وجهد جهر  است نه مباین آن، از این روست که ر  یک از اوصاف و انفعهالر  

ع ض از ر ان ج ت که به ع ض منسهب است، بهه جههر ی کهه مهدهه  آن     

عنی یک وصف واحهد مهللاً ح کهت، در آن واحهد بهه      است نیز منسهب است؛ ی

نحهی که به ع ض منسهب است، ح کت در ع ض و به نحهی که به جهر  که 

مهده  آن است، منسهب است، به جهر  منسهب است. ح کت در ع ض ر ان 

ت  ح کت در ع ض ر ان ح کهت جههر  در   تح ک جهر  است؛ به بیان ص یح

 . )ه ان(« ع ض است

شهدن جههر  بهه خههاص      مشارده خهارید ک د، مسئله متصهف ر ان طهر که 

انگهاری  انگاری جهر ی از دوگانهه ناپذی ی دوگانهرای انفکاک ع ض در استدل 

رهای  شهد که جهر  متصف به ویژگیراستی چه میویژگی نقش بسزایی دارد. به

 شهد؟ع ض می

« عه ض  نفسهه  بههدن وجههد فهی    لغی ه»تهان گفت؛ خاستگاه این اتصاف از می

کنند، وجهدی چنین وجهدی که از آن به وجهد رابطی تعبی  می شهد. اینناشی می

مغای  با جهر  دارد؛ ولی مغای ر آن با جهر  مانند مغای ر دو کتاب نسهبت بهه   

نفسهه آن عهین   ر  نیست؛ یعنی وجهد رابطی یک واقعیت اسهت کهه وجههد فهی    

ی، وجهدی جدای از ادهافه  ادافه و نسبت به محل است و از این رو وجهد رابط

 و نسبت به محل ندارد؛ لذا رهیت آن عین ادافه و نسبت به جهر  است.

گهیی  وجهد رابطی ملل وجهد عل  و ملل ر  وجهد دیگه ، از   در گا  دو  می

کند،  کند؛ منت ا عدمی که وجهد رابطی آن را ط د می ماریت خهد  ط د عد  می

لاً عل  تن ا طارد یک عد  است و آن عد  مقارن با شی دیگ  یعنی محل است؛ مل

شهد، مقارن بها مهجههد   عل  است؛ لیکن این عد  عل ی که از سهی عل  ط د می
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شهد، آن انسان عال  دیگ ی نیی  انسان است؛ از این رو زمانی که عل  مهجهد می

گ دد؛ چ اکه انسان مقارن با عد  عل ی بهد که از سهی عل  ط د شده است...؛ می

 :3132)نبییهان،  ط د عد  عل ، ط د عد  از آن مهجهد مقارن نیز خهارهد بههد   لذا 

کنهد و انسهان   ؛ یعنی صفت ج ل )عد  عل   را نیز از انسان ط د می(177-173/ 3

اگ  ع ض ما یعنی عل ، شدر پیهدا کنهد، انسهان     بالطبعشهد.  متصف به عل  می

 شهد.  متصف به عل  شدیدت ی می

شهد بتهاند آید  للغی بهدن ع ض چگهنه باعث مییش میاما باز سؤالی دیگ  پ

تههان   رای خههد کنهد؟ مهی   از جهر  ط د عد  کند و آن را ر  متصف به ویژگی

بهدن ع ض که ر ان قیا  ع ض به جهر ، یک قیا  حلهلی است کهه   گفت لغی ه

شهد، ب  خلاف قیا  معله  بهه علهت کهه قیها       سب  اتصاف جهر  به ع ض می

: 3172)عبیدیت، شهد رای معله  ن یو لذا علتّ، متصف به ویژگیصدوری است 

بهدن ع ض  . اما قیا  حلهلی بنا ب  للغی بهدن ع ض ب ای جهر  یعنی حا ّ(531/ 3

کند؛ حلهلی سینا حله  را تحقق شیئی در شیئی دیگ  مع فی میدر جهر ؛ لذا ابن

م کن نباشد حا ّ بدون محلّ مهجهد بشهد، البته بدون اینکه حا ّ جزن محهل   که

بشهد  و ال  اد من کهن الشین فی ال حل ]ای من الحله [ ان یکهن وجههده فهی   

 :3373عنهه )صهدرال هأل ین،   شین آخ  ل ک زن منه م امعاً معهه لی ههز مفارقتهه    

 .(28 :3137؛ ه ی، 57/ 3: 3101سینا،  ؛ ابن553 /3

a  درb  حله  ک ده است مش وط به اینکه وابستگیa  بهb  عین وجهدa  باشد

خارز از  aبه ش ار آید و در عین حا   bاز اوصاف  aو به مهج  این وابستگی 

شهد مف ه  ثبهتی مانند صهر ذرنی انسان که تحقق آن ا سب  می»باشد؛  bماریت 

  در وجههد انسهان حهاکی    ب  انسان صدق کند که ر  از تحقق نهعی ک ا "عال "
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است و ر  مغای  ماریت انسان است نه عین آن است و نه جهزن آن؛ پهس عله ،    

حا ّ در وجهد انسان است و نیز رن ، حا ّ در وجهد جس  است، چهن واجد ر  

 . (36/ 1: 3172)عبیدیت، « دو ش ط رستند

 پس اتصاف جهر  به ع ض ریشه در حله  دارد؛ لذا ملاصدرا در ش ح کلا 

نفسهه  کههن الشهین بحیهث وجههده فهی     »گهید  از بهعلی در مهرد حله  می  فهق

. پهس  (515/ 3: 3373)صهدرال هأل ین،  « وجهده لشهین آخه  علهی وجهه التصهاف     

تهان نتی ه گ فت خاستگاه اتصاف جهر  به ع ض، حله  عه ض در جههر     می

ن شهأ س خی  س خی است، -یا ویژگی-ملا  اگ  سی  دارای ع ض  ای باست؛ 

 ر  تغیی ی کهه در سه خی رخ درهد،    پس خهارد شد؛سی   ای از جهر  و م تبه

؛ مللاً اگ  شهدر سه خی بیشهت     به خهد سی  ر  نسبت داده خهارد شدحقیقتاً 

وجههد   چ اکهه شهده اسهت؛    ته   سه خ تهانی  بگهیی  حقیقتاً خهد  سی ،  شهد، می

نفسه س خی بعینه وجهد لغی ه )لل ههر  مهللاً سهی   اسهت؛ چ اکهه وجههد        فی

س خی ر چند وجهدی منحاز و مغای  از سی  دارد، وجهدی مستقل ندارد. شه ا  

 ، بلکه  ر یشه س خی، حله  یافته در جهر ی است.دیابی ین یی تن ا بهس خی را 
 بندی ثانویه  صورت

 بنهدی دو  و  صل ذیل را است  از که ده، صههرر  تهانی  دو ا از مطال  بال می

 انگاری جهر ی ت تی  داد  انگار ویژگی به دوگانه ت ی را ب ای الزا  دوگانه قهی

ای از جهر  و ذار خهد  ، شأن و م تبهرای ذرنیض یا ویژگیاع ا  7اصل )ه 

 رستند. 

 ر هان طههر   ،دردمیرا رخ  تغیی ار که در اع اض یا ویژگی ة  ر 2اصل )ه 

 به جهر  و ذار نیز منسهب خهارند شد. ،ندا و اع اض منسهب را یژگیکه به و
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 ׳دارای دو ویژگی  Sگهید جهر   انگاری ویژگی می به زبان اصطلاح، دوگانه

p  وp ׳که  طهری به ؛استp  وp  کهه   -رستند  را یژگیسنخ از ور  دو گهنه غی

 است S ׳سنخ با ر  p׳ویژگی  و Sسنخ با ر  pو نیز ویژگی  -بنیاناً مت ایزند

به    باشهند، بنها   Sسنخ ب ای جههر    ر ی  دو ویژگی غ pو  p׳اگ   (:3مقدمه )

 .خهارند بهد Sکدا  شأن و رتبه جهر     ر 7اصل )

  و 2بنا ب  اصل ) باشند، S کدا  شأن و رتبه جهر  ر  pو  p׳اگ   :(5مقدمه )

به دلیل این که جعل بسیط ع ض بعینه جعل تهألیفی جههر ر متصهف بهه عه ض      

بهه  حقیقتهاً   ،منسههب شههد   pو  p׳ر  خاصیت یا تغیی ی که به دو ویژگی است، 

 نیز منسهب خهارد شد. Sجهر  

بعینه منسهب به جههر    P׳  خهاص 6  و ف ض )2ب  مقدمه ) بنا (:1مقدمه )

S یعنی  ؛خهارد شدS حا  که  عین درS ،׳سنخ بها  به دلیل اینکه ر  استP   نیهز

 .خهارد بهدنیز  s׳است، 

منت ی به اجت ها   باشد،  s׳است،  Sحا  که  عین در Sاگ  جهر   (:1مقدمه )

 شهد. یمنقیاین 

 اجت ا  نقیاین عقلاً محا  است. (:2مقدمه )

   تهانی  استنباط کنی ذیل را می یجاز استدل  فهق نتا

ص فاً از ویژگی  Sق ار دری  و درن ایت  Sتهانی  ویژگی  را ن ی P׳(: 3) نهیجه

P  .ب خهردار خهارد شد 

گهنهه ویژگهی    تهاند حامل دو ن ی s  این است که 7ی نتی ه )امعن :(5نهیجه )

 .انگاری ویژگی خطاستباشد؛ پس دوگانه

 است. p׳ باید باشد که حامل sجهر ی مت ایز از P ׳ب ای ویژگی   :(1نهیجه )
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اختصهاص   S جههر ر بهه   P׳اختصاص داشهته و  Sبه جهر   pاگ   :(1نهیجه )

 ای .انگاری جهر ی منت ی شدهع لاً به دوگانه ،داشته باشد

 انههد کههه اسههاس نی یههه محقههق pو  p׳ دو گهنههه ویژگههی اینکههه :(2نهیجههه )

 p׳و  sم هتد جههر     pشههد کهه    مستلز  این مهی  انگاری ویژگی است،دوگانه

 جهههر ی  هنگیدوگهه مسههتلز ویژگههی  هنگیبشهههد؛ یعنههی دوگهه s׳م ههتد بههه 

 . هارد بهدخ
 بندی نهایی  صورت

ای دارد کهه جههر ی فیزیکهی دارای دو    م کن است گفته شهد چهه اسهتحاله  

باشد؟ چ اکه لزمه ص یح چنهین   -یکی فیزیکی و دیگ ی ذرنی )م  د  -ناعت 

ای رسهتند کهه از    دو ویژگهی  pو  p׳نیسهت؛ زیه ا    s׳ و sف دی اجت ا  نقیاین 

شأن نیز جهر  فیزیکی است؛ ولی وصف نهاعتش عهین وصهف    اند و ذیsشئهن 

 pو  p׳بهدن مهصهف باشد؛ چ اکهه دو وصهف    s׳ و sمنعهر نیست تا لزمه آن 

انهد و لزومهاً   sبههدن للغیه  یعنهی به ای      نفسه یفاند که در عین  نفسه یفدو وجهد 

نفسه لنفسهه جههر  ندارنهد؛ بهه بیهان دیگه  ب رهان مهذکهر          تأثی ی ب  وجهد فی

خهارد اثبار کند چهن ب خی ویژگی ذرنی )م  د  داریه ، پهس مهصهفشهان     یم

رسهی ؛ ولهی اسهتدل  مهذکهر مهفهق       یمباید ذرنی )م  د  باشد، والّ به تناقض 

ک د که دو شهأن فیزیکهی و غیه     تهان مهدهعی فیزیکی را لحاظ  یمنیست؛ زی ا 

دو م تبه به ای   pو  p׳شهد. دو وصف  ین فیزیکی نیز دارد و به تناقض نیز خت  

انهد، رتبهه آن ها     رستند. این دو شأن به دلیل اینکهه عه ض   sمهده  یا مهصهف 

شهد  متأخ  از مهصهف است؛ به بیان دیگ  ب  اساس مبانی فلسفه اسلامی گفته می

عین وجهد  لل هده  است. آیا این بهدین معناسهت کهه    نفسه ع ض  وجهد فی
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کند؟  قطعهاً ایهن گهنهه نیسهت؛ چ اکهه       نفسه جدیدی پیدا می مهده ، وجهد فی

نفسه لنفسه دارد که ر یشه فیزیکها  اسهت؛    مهده  مهرد بحث ما یک وجهد فی

نفسه دو وجهد ع دی پیدا ک ده است که رتبه وجهدی  اما این وجهد فیزیکا  فی

ت  از مهده  است؛ یک م تبه فیزیکها  اسهت و م تبهه دیگه  آن غیه       ایینآن ا پ

فیزیکا  است. این مسئله به خهدی خهد چه ای ادی دارد که یک مهده  فیزیکی 

دارای دو م تبه فیزیکی و غی  فیزیکی باشد. ر ان گهنه که صدرا ب ای نفهس بهه   

د و ره  م تبهه   کنه  ای تشکیکی ر  م تبه غی  فیزیکها  )م ه د  لحهاظ مهی     گهنه

درهد. در این ها نیهز تناقاهی رخ      ریا گهنه تناقای رخ ن هی  فیزیکا  )مادی  و

تهاند  درد. ر ان گهنه که صدرا قایل است نفس که جهر ی است م  د، می ن ی

تههانی  بگههیی    در بحث ورد نی  نیهز مهی  ع ض یا شأن یا رتبه مادی داشته باشد. 

 تبه فیزیکا  و غی  فیزیکا  است و ریا نفس جهر ی فیزیکا  است که دارای دو م

 رای غی  فیزیکا  شهد.آید که جهر ی فیزیکا ، حامل ویژگیتناقای پیش ن ی
 بررسی اشکال

ی دو  را بنهد  صهرررسد اشکا  مذکهر تهان این را داشته باشد که  یمبه نی  

متزلههز  کنههد. مهها بهه ای پاسههخ از اشههکا  مههذکهر لز  اسههت تغیی اتههی را در    

بندی دو  اع ا  کنی . نقطه م کزی اشکا  ایهن اسهت کهه مسهی  جههر        صهرر

م  د و م ات  فیزیکی و غی  فیزیکی آن را بها مسهی  جههر  فیزیکهی و م اته       

کهه مسهی     ا ، مسی ی دوط فه تصهر ک ده است؛ درحهالی فیزیکی و غی  فیزیکی

ت  فیزیکهی  و م ا شئهنتهاند دارای  یمط فه است؛ یعنی جهر  نفس  مذکهر یک

و م ات  غی  فیزیکی  شئهنتهاند دارای  ین و جس انی باشد؛ ولی جهر  فیزیکی 

 باشد.
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یک ط ف وجهد ع ض ذرنی )غی  فیزیکی  م تبه نازله وجهد جهر  ازچ اکه 

است. از ط ف دیگ  ر  وجهد م  دی در م ات  رستی، وجهدی ب ت  از وجههد  

بگهیی  جههر ی فیزیکها ، ع دهش    مادی دارد. با درنی گ فتن این حقیقت، اگ  

که ق ار -شهی ؛ چ اکه ع ض جهر  فیزیکی مذکهر  م  د است، دچار تناقض می

چهن وجهدی م  د دارد، وجهدی ب ته  از   -جهر  خهد  باشد بهد م تبه نازله

 جهر  خهد  خهارد داشت و این یعنی تناقض. 

جههر ی م ه د   شهی ؛ یعنی اگه    اما از نفس به بدن دچار چنین تناقای ن ی

داشته باشی  که یک م تبه آن م  دّ باشد و م تبه دیگ  آن مادی باشهد، بهه دلیهل    

ت  از جههر  م ه د اسهت، مهانعی ای هاد      وجهدی ناز  نی  ازاینکه ع ض مادی 

تع یف مادی و   ب بنا چ اکهشهد که وجهد نازله )ع ض  جهر  م  د باشد؛  ین 

ی ب ت  از وجهد مادی است؛ به بیهان  م  د در فلسفه اسلامی وجهد م  د، وجهد

تهانهد در م تبهه مهادی     یمت  وجهد م  د، ک الر وجهد مادی را دارد؛ لذا دقیق

تهاند به م تبه ب ته  وجههدی    ین )بدن فیزیکی  نزو  پیدا کند؛ ولی بدن فیزیکی 

رای غی  فیزیکی به خههد بگیه د. در ادامهه بها      یژگیوتهاند  ین صعهد کند؛ یعنی 

 دری بندی ن ایی را ارائه می گ فته، صهررلاحیار صهررتهجه م

 sع ض باشد، شهأن یها رتبهه جههر       sب ای جهر  فیزیکی  p ׳اگ   :3مقدمه 

 خهارد بهد.

باشهد، چههن عه ض اسهت،      sع ض ب ای جهر  فیزیکهی   p ׳اگ   :5مقدمه 

   خهارد بهد.sم تبه نازله جهر  خهد )

باشد، چهن م  د است، م تبهه   sع ض ب ای جهر  فیزیکی  p׳اگ   :1مقدمه 

   که فیزیکی است، خهارد داشت.sبالت ی از جهر  خهد )
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 ׳یک طه ف   ازپذی  نیستند؛ زی ا به دلیل تناقض ج ع 2با  7مقدمه  :1مقدمه 

p  م تبه نازلهs  است و از ط ف دیگ  م تبه عالیهs .است 

 باشد. sتهاند ع ض ب ای  ین  p ׳ :3نهیجه 

فقهط   sانگاری ویژگی باطل است؛ زیه ا  نی یه دوگانه 7بنا ب  نتی ه  :5نهیجه 

   خهارد بهد.pدارای یک گهنه ویژگی )ویژگی فیزیکی 

گهنه ع ض فیزیکی و غی  فیزیکی تلبیت شهده باشهد،    اگ  وجهد دو :1نهیجه 

  لزوماً بایهد دو جههر  فیزیکهی و غیه  فیزیکهی نیهز وجههد داشهته باشهد. پهس          

 انگاری جهر ی است.انگار ویژگی ملز  به پذی   دوگانهدوگانه
  3و  2تبیین مقدمه 

نفسه لنفسه است،  ع ض ب  خلاف جهر  که دارای وجهد فی :5مقدمه تبیین 

نفسه داشتن ع ض ناظ  به کان تامّهه اسهت؛    نفسه لغی ه دارد. وجهد فی وجهد فی

دیگ ی ندارد، بلکه اشهاره بهه نقصهان    داشتنش اشاره به وجهد  غی هولی وجهد فی

 )جهیادی آملهی،  گهاه اسهت   کننهده نیهاز عه ض بهه تکیهه     ع ض دارد؛ یعنهی بیهان  

. پس ع ض از یک ط ف شأن جهر  است و از ط ف دیگ  نشهان از   335: 3176

بههدن، م تبهه    م تبه وجهدی آن دارد؛ ولی این م تبه وجهدی جهر  به دلیل لغی ه

 .شهد یمنازله جهر  محسهب 

شههد کهه از    یمدر یک تع یف ساده، م  د به مهجهدی گفته : 1تبیین مقدمه 

التجررد ورو مفاةقرة    »  رای محدودکننده ماده و جس  ررهایی یافتهه اسهت    یژگیو

الازمنة و الاوقات و الحدود و الامتردادات   والاحیاز و الاوضاع و الجهات و الابعاد 

تههان ثبهار،    ت ین ویژگی امهر م  د را مهی  . پس م  (368: 3168)میرداماد،  «ةأساً

ناپهذی ی، عله ، اختیهار     بهدن یا فقدان امتهداد گهذرا )ناپایهدار ، قسه ت     ف ازمانی
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رای امههر م ه د قه ار     رای امهر فیزیکی در ب اب  ویژگیدانست. درنتی ه ویژگی

محدود بهدن،  داری، قابلیت اشاره حسی، متح کپذی ی، مکان دارند؛ یعنی قس ت

در زمان، غیبت اجزا از یکهدیگ ، ظل هت، فقهدان عله  و شهعهر و... . خاسهتگاه       

رای فهق نسبت به امتیازار م  دار، دعف وجهد ماده و عال  مهاده  محدودیت

 است 
ان مداج العلم و الجهل وکذا النوج و الظلمة و الظهوج و الخفا والمضروج والویبرة    

المووودات هرو الوورود الرواوبی... و هرو      علی تأکد الووود و ضعفه ... ثم اقوی

عالم الالهیه..واضعف الموورودات هرو الاوسرال الطبیعیرة و احوالهرا و هرو عرالم        

 (.511-511/ 6: 5835)صدجالمتألهیت،  المدوث والدثوج والتجدد والزوا 

اما خاستگاه شدر وجهدی مهجهدار م ه د و دهعف وجههدی مهجههدار     

 د بتهاند در م ات  مهجهدار مهادی تنهزّ    مادی که باعث شده است مهجهد م 

ان الهجههد  »در وجهد ج عی مهجهد م  د ن فته است   -و نه بالعکس-پیدا کند 

 حیطهة کل ا کان اشه ف واعلهی، کهان اکله  ج عهاً لل عهانی وال اریهار و اشهدّ         

تهان گفت ر چه وحدر و بسهاطت وجههد   . می(582: 3171)ه ی، « بال هجهدار

یابد؛ یعنی وجهد ج عی ماریار بیشت ی ت آن نیز افزایش میافزایش یابد، ج عیّ

شههد  است و ر چه کل ر و ت کی  وجهد افزایش یابد، از ج عیتّ آن کاسته می

. خصهصیت وجهد ج عی این است کهه م اته  مهادون    (366 /3: 3172)عبیدیت، 

ل ین، )صدرال هأ« کل ا کان الهجهد ابسط، کان اج ع ل ا دونهه »خهد را دارد؛ چ اکه 

3182 :160). 

بندی جدید از استدل  تشأن بسته به این اسهت  ت ا  صهرر ملاحظه یایانی:

که جهر  غی  فیزیکی بتهاند ویژگی فیزیکی را نیز ح ل کند و دقیقاً نکتهه اخیه    
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بندی او  ما شد. اگ  فیلسهفی در دستگاه خهد قایل شهد کهه  باعث تغیی  صهرر

در م تبه فیزیکا  بدن حاد  بشهد، ولهی ویژگهی   تهاند نفس م  د وله اینکه می

گی د، یعنی حاهر نفس م  د در رتبه فیزیکا ، خاصیت فعل نفهس  فیزیکی ن ی

 تهاند نتی ه بگی ید نفهس صه فاً در م تبهه فیزیکها  قه ار      است نه ذار نفس، می

گی د نه اینکه ویژگی فیزیکا  به خهد بگی د. پس بنا ب  دستگاه فلسهفی اخیه ،   می

 بندی او  و دو  به  قههر خههد بهاقی خهارهد مانهد؛ یعنهی        لً صحت صهررمآ

تهانهد  ی ن هی sتهانی  به عنهان یک قاعده عا  متافیزیکی مدعی شههی  رهیا   می

 سنخ با خهد  باشد. غی  ر  pو  p׳حامل دو گهنه ویژگی 

 گیری  نتیجه

یها مغهز  در   اند جهر  فیزیکی )بهدن  انگاران ویژگی از قبیل چال  ز مدعیدوگانه

تهانهد حامهل   رای فیزیکی ملل ج   و ح   است، میعین حا  که حامل ویژگی

رای غی  فیزیکی )ذرنی  از قبیل آگاری، درد و لذر باشد. ما با استفاده از ویژگی

ایه  جههر    انگهاران اثبهار که ده   مبانی فلسفه اسلامی در استدللی علیهه دوگانهه  

غی  فیزیکی باشد و آن ا را ملز  بهه پهذی     رای تهاند حامل ویژگیفیزیکی ن ی

رهای اولیهه از   بنهدی ای . ب ای این کهار در صههرر  انگاری جهر ی ن هده دوگانه

استدل  مذکهر، ویژگی یا اعه اض ذرنهی را شهأن جههر  و م تبهه وجههدی آن       

دارند، قیا  حلهلی « نفسه لغی هفی»ای  و چهن اع اض ذرنی وجهدی مع فی ک ده

دارند و ر ین حله  را منشأ اتصهاف جههر  بهه تغییه ار عه ض       ب  جهر شان

ای  اگ  ع دی، غی  فیزیکی شد، این وصف به ای  و مآل نتی ه گ فتهمع فی ک ده

کند؛ یعنی جهر  آن نیز به غی  فیزیکی متصف خهارهد  جهر  آن ر  نفهذ پیدا می

زیکی سهار شهد و تهاند ب  جهار  فیرای غی  فیزیکی )ذرنی  ن ی بهد؛ لذا ویژگی
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 بنهدی ن هایی به ای دفهع      کننهد. در صههرر   جهر ی متناس  و م زا را طل  می

ایه  از یهک طه ف     ای از اشکالر، از مسی  تشأنّ استفاده نک ده و بیان که ده پاره

شههند و از  جههر  محسههب مهی   « م تبه نازله»رای ذرنی بذاته اع اض و ویژگی

ویژگی اع اض، غیه  فیزیکهی بههده و لهذا      انگار ط ف دیگ  بنا ب  مدعای دوگانه

جهر  فیزیکی تلقی خهارند شد کهه تناقاهی آشهکار اسهت؛ پهس      « م تبه عالیه»

رای غیه  فیزیکهی )ذرنهی     تهاند حامل ویژگین ی -بدن یا مغز-جهر  فیزیکی 

باشههد؛ درنتی ههه مقتاههی دوگهههنگی ویژگههی دوگهههنگی جهههر ی اسههت و      

 انگاری ویژگی انفکاک داشته باشد.  دوگانهتهاند از انگاری جهر ی ن ی دوگانه
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، تحقیق و تصحیح حامد ناجی اصفهانی، تهرران:  مجموعه ةسائل فسسفی(، 0431صدةالمتألهین ) -

 حکمت. 

، تصحیح و مقدمه نجفقسی حبیبری، تهرران:   تعسیقه بر الهیات شفاءشرح و (، 0431صدةالمتألهین ) -

 بنیاد حکمت اسلامی.

 ، بیروت: داة احیاء التراث.الحکمة المتعالیة فى الاسفاة العقسیة الاةبعةم(، 0330صدةالمتألهین ) -

 ج، تهران: سمت.  4، ییدةآمدی به نظام حکمت صدةا(، 0431عبودیت، عبدالرسوم ) -

 تهران: انتشاةات صدةا.، 01ج، اةجموعه آثم(، 0433مطهری، مرتضی ) -

 .  سازمان تبسیغات اسلامیقم:  -تهران ،1و  0ج ،آموزش فسسفه(، 0431) محمدتقی ،مصباح -

، به اوتمرام مهردی محقرق و دیگرران، تهرران: انتشراةات       القبسات(، 0433میرداماد، محمدباقر ) -

 دانشگاه تهران.

الله  : مشتمل بر آةای اختصاصی آیرت جستاةوایی دة فسسفه اسلامی(، 0431نبویان، محمدمهدی ) -

 ، قم: انتشاةات حکمت اسلامی.0فیاضی، ج
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